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زمان   امام  فرج  دعای  آخرالزمان،  در  نیفتادن  به هلاکت  برای  کار  بهترین 
است؛ البته دعایی که در همه اعمال ما اثر بگذارد. قطعاً اگر کسانی در دعا 
جدی و راستگو باشند، مبصراتی )= دیدنی هایی( خواهند داشت. باید دعا را 
با شرایط آن خواند و »توبه از گناهان« از جمله شرایط دعا است. مخصوصاً 
که  بخواهیم  خدا  از  و  بخوانیم  را  الخفا«  برح  و  البلا  »عظم  شریف  دعای 
صاحب کار را برساند. با او باشیم. اگر رساند که رساند و اگر نرساند [حداقل] 
از کنار او دور نشویم. از رضای او دور نرویم. [امام زمان ] حرف هایی [را] که 
ما با یکدیگر می زنیم، می داند. در هر حال برای تعجیل در امر فرج و رفع 
نگرانی ها و گرفتاری ها و نجات و اصلاح حال مؤمنان [این دعا] را بخوانیم: 
»اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بظهوره« خداوندا با ظهور حضرت 
حجت  این نارحتی و گرانی را از این امت برطرف نما! تنها انتظار فرج کافی 
نیست »تهیّأ« )= آمادگی(، اطاعت و بندگی نیز لازم است؛ مخصوصاً با توجه 
به قضایایی که پیش از ظهور امام زمان  واقع می شود به حدی که »ملئت 
ظلماً و جوراً«. خدا می داند که به واسطه ضعف ایمان بر سر افراد چه می آید. 
خدا کند که ظهور آن حضرت با عافیت مطلق برای اهل ایمان باشد و زود 

تحقق پیدا کند.

سیده زهرا برقعی
ستاره ها همیشه هستند. همیشه دارند چشمک می زنند و به در راه ماندگان 
سلام می کنند. شبی نیست که بی   ستاره باشد. حتی اگر ابرها غوغا کرده 
را  ابرها  پرده ی  باشد که  باید  باز هم ستاره ها هستند. فقط یکی  باشند، 
کنار بزند و چشمانش به دیدن پولک های نقره ای شب، روشن شود. ما 
مسافر همین جاده ایم. اما با جاده خودمان آشنایی نداریم. هی سرمان را 
می چرخانیم تا ستاره ای ببینیم و امیدوار شویم که داریم درست می رویم. 
هوا اگر ابری باشد، غبار راه اگر فضا را پر کرده باشد، ما بدبختیم. هیچ 
کدام از ما جهت شناس نیستیم. ستاره می خواهیم. تو را می خواهیم که 
چشمک بزنی و ما را از سر در گمی به درآوری. اما کاش در آن لحظات 
حساس، بتوانیم تو را بیابیم. کاش ما را چشمی باشد که تو را از ماورای 
هر چه ادای پرده بودن در می آورد، ببینیم. تو نیاز به کشف شدن نداری. 
نور تو همیشه هست. این ماییم که باید کشف شویم. این ماییم که باید 
راه های دیدن تو را کشف کنیم و از بیراهه ها خودمان را نجات بدهیم. 
وگرنه تو که همیشه ی خدا داری نور افشانی می کنی و همیشه ی خدا هم 
برای جماعتی مثل من، غصه می خوری که چرا ستاره ی به این عظمت 

و نورانی را نمی بینیم.

از ندبه ها و سمات هایم می گویم که بوی کهنگی می داد. از روزهای عید 
که بوی دلتنگی می داد. از نگاه های مضطربم. از روزهایم که آمیخته با او 
بود و خالی از او. از زمان که مثل تکه ای مرا در برگرفته. از خط فاصله های 
میان خودم و او. از عابران گمشده در چهارراه های شلوغ، از اختلال حواس 
چیزهایی که جای یکدیگر را گرفته اند! از خنده که جای اشک، از اشک 
که جای خنده را گرفته. از شرمندگی روزهایم و از پاکت سیاه آرزوهای 

برآورده شده و نشد ام و از دست های خالی ام می گویم. 
لعیا اعتمادی ـ نویسنده

فانوس چشم هایم را بر کوچه ای که تو از آن عبور خواهی کرد می آویزم و 
با خوشه های حقیر بوسه ام شهر را در انتظار تو فرش خواهم کرد. 

 فرشته قیاسی ـ شاعر
مهدی  ظهور  روز  »تعطیل«.  می نویسند  تقویم ها  در  که  است  روزی 

)عجل الله تعالی فرجه(.
 یگانه ـ دانشجوی امور تربیتی

ـ روزهایی که خورشید پشت ابر است دل می گیرد خدایا به داد این همه 
سال های ابری برس! 

ـ امید یعنی هر صبح که از خواب برمی خیزی یک برگ تقویم را جدا کنی 
و بگویی: یک روز دیگر به ظهور آقا نزدیک شدیم. 

علی مهر 

بایدظهوركنیم
رضیه برجیان

سال ها دعا کردیم مثل منتظران، غافل از آن که حتی اگر با تمام وجودمان 
در پی رسیدن به محبوب دویده بودیم باز هم استجابت دعا و طلب مان 

بیش از هر کسی به دست خودمان بود. 
تعجب نکنید آری باید راهی از درون خویش می یافتیم و دست به تحولی 
می زدیم. تحولی که رهنما و رهگشای ما به سوی اماممان باشد. همان 
را بدان رهنمون شدند. »این گونه نیست که گمان  امام پسر مهزیار  که 
بردی، بلکه ایراد کارتان در این است که به ثروت اندوزی پرداخته اید...! 
بر مؤمنان فقیر و بی نوا تکبر کرده، بر  آنان سخت گرفته و مایه حیرت و 
حیرانی ایشان را فراهم ساخته اید و از آشنایانشان بریده اید!... واینک تو را 

چه عذر و بهانه ای مانده است؟«
و اینک ما را نیز عذر و بهانه ای نیست و نه راهی جز توبه از هر آنچه ما را 

از اماممان دور می سازد و روزهای جدایی را افزون می کند. 
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